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 همـــه جـــا یـــخ زده و عبـــور و مـــرور بـــا دوچرخـــه 
ناممکـــن اســـت و راه رفتـــن بیشـــتر شـــبیه 
اســـکیت‌بازی اســـت. پســـرک را 
بـــه همســـر می‌ســـپارم و همـــراه 
دختـــرک خودمان را بـــه کتابخانه 
می‌رســـانیم. قدم اول این اســـت کـــه ده تا کتاب 
امانت گرفته شده را پس بدهیم. یک کمی دور و 
برم را نگاه می‌کنم. همســـر گفته بود مرد کتابدار 
گفتـــه کـــه بایـــد کتاب‌هـــا را بگذاریم تـــوی طبقه 
ســـیاه اما منطقم می‌گوید که وقتی در سیســـتم 
ثبت کردی، باید هم به سیســـتم بگویی که پس 
آوردم و اگر مثلاً گذاشـــتیم توی طبقه و یکی آمد 
 welkom برداشـــت چه؟ بنابراین به طرف باجه
می‌روم و به مرد جوان ســـام می‌کنم. جوابم را با 
چشـــم غره می‌دهد! روال پـــس دادن کتاب‌ها را 
می‌پرســـم و او نه تنهـــا از جایش تکان نمی‌خورد، 
بلکـــه زحمت گفتن چند کلمه توضیـــح را هم به 
خـــودش نمی‌دهد. فقط دســـتش را دراز می‌کند 
و می‌گویـــد »اونجـــا.« و بـــا چشـــم غـــره یک طرف 

دیگـــر را نـــگاه می‌کند.
 به طرف طبقه ســـیاه مـــی‌روم درحالیکه اطلاعاتم 
همان‌قـــدر اســـت کـــه همســـر گفتـــه بـــود. طبقه 
ســـیاه چیـــزی شـــبیه یـــک ســـتون پهن اســـت که 
کلـــی طبقه دارد و چند ســـوراخ. و البته چهار طرف 
ســـتون هم مانیتور. یک کمـــی براندازش می‌کنم. 
بـــه نتیجـــه خاصـــی نمی‌رســـم. یکـــی از کتاب‌هـــا 
را می‌انـــدازم تـــوی ســـوراخ کـــه ببینـــم چـــه اتفاقی 
می‌افتـــد. نتیجـــه‌اش »هیچی« اســـت! به همین 
ترتیـــب یکـــی دو تا کتـــاب دیگـــر هم می‌انـــدازم و 
همزمـــان مرد جوان عبوس را نـــگاه می‌کنم. اما او 

بـــا ژســـت خاصـــی به افق خیـــره شـــده و کار ما هم 
اصـــاً برایش اهمیت ندارد. اما یکهو انگار که تازه 
ما را دیده باشـــد، بلند می‌شـــود می‌آید و می‌گوید 
کـــه کتاب‌ها را باید یکی یکـــی بگذاری توی همین 
طبقـــات و این‌ها خودشـــان سنســـور دارنـــد و توی 
سیستم ثبت می‌شـــود. می‌گویم سرنوشت آن‌ها 
کـــه آن تـــو افتاده‌اند چـــه می‌شـــود؟ می‌گوید باید 
کلیـــد بیاورم، و با ســـؤال یک دختر جـــوان، رویش 
را برمی‌گردانـــد و مـــی‌رود که پاســـخ او را بدهد و ما 
را یک لنگه پا دم قفســـه ســـیاه نگه می‌دارد. البته 
وقتـــی نگاه خیره من را می‌بیند با ژســـت قهرمانی 
خاصـــی جلـــوی دختـــر جـــوان، اشـــاره می‌کنـــد که 
خـــودم انجـــام می‌دهـــم. و با دختر جـــوان به طرف 
باجـــه می‌رونـــد و این بار من با چشـــم غره به طرف 
بخـــش کتاب‌های کـــودک حرکت می‌کنـــم. امروز 
کتابخانـــه شـــلوغ‌تر اســـت. احتمـــالاً مادرهـــا توی 
ایـــن تعطیلات ترجیـــح می‌دهنـــد صبح‌ها بچه‌ها 
را بـــه کتابخانه بیاورند. به ســـراغ طبقه کتاب‌های 
انگلیســـی می‌رویـــم. بنایمان این اســـت که از این 
بـــه بعد کتاب‌های انگلیســـی را همین جا بخوانیم 
و هلندی‌هـــا را امانـــت بگیریـــم. چـــون خوانـــدن 
انگلیســـی‌ها سریع‌تر اســـت و خواندن هلندی‌ها 
پروســـه گوگل لنز را به همراه دارد. گوگل لنز یکی 
از ابزارهـــای گـــوگل اســـت. کارهـــای زیـــادی انجام 
می‌دهـــد امـــا در ایـــن مورد بـــه کمک مـــن آمده تا 
عکـــس کتاب‌هـــا را تحویـــل ‌بگیـــرد و ترجمه‌اش را 
تحویلم بدهد، تا اینجا موفق شـــدم که کتاب‌های 
کودک هلندی را با همین شـــیوه بخوانم و بفهمم.
بنابرایـــن یـــک بغـــل کتـــاب انتخاب می‌کنیـــم و با 
دختـــرک دور حلقـــه وســـط ســـالن می‌نشـــینیم. 
وقتمـــان تمـــام می‌شـــود. بـــه طـــرف سیســـتم 
البتـــه مانـــدن در کتابخانه محدودیت نـــدارد اما 
قرارمـــان بـــا همســـر حوالی ســـاعت یک اســـت و   
می‌روم تا کتاب‌ها را ثبت کنم. احساســـم شـــبیه 

پیرزن‌هایـــی اســـت که بـــا یک ابـــزار تکنولوژی رو 
بـــه رو می‌شـــوند. کتاب‌هـــا را در سیســـتم ثبـــت 
می‌کنـــم. کتاب‌هـــا هلنـــدی اســـت و اسم‌شـــان 
را هـــم نمی‌توانـــم بخوانـــم. بـــرای همیـــن دارم 
یکـــی یکـــی از روی لیســـت چـــک می‌کنـــم کـــه 
یـــک‌ مرتبه صفحـــه مـــی‌رود. می‌خواهـــم دوباره 
ثبـــت کنـــم کـــه پیـــام می‌دهـــد ده تـــای مجازتان 
پـــر شـــده و مـــن نمی‌دانـــم کـــدام کتاب‌هـــا ثبت 
شـــده، کـــدام نشـــده. و تـــازه متوجه می‌شـــوم که 
یکـــی از کتاب‌هایـــی که در ســـوراخ انداخته بودم 
هنوز در لیســـت امانت‌ها هســـت. با اکراه سراغ 
پســـر جـــوان مـــی‌روم. امـــا همـــان طـــور کـــه قابل 
پیش‌بینی اســـت در حال پاســـخ دادن به ســـؤال 
دختر آســـیایی دیگری اســـت. حرفـــش که تمام 
می‌شـــود ببخشـــیدی می‌گویـــم امـــا او بـــه دختر 
آســـیایی نگاه می‌کنـــد و به من می‌گویـــد که باید 
صبـــر کنم. کم‌کـــم آمپـــرم دارد داغ می شـــود که 
خانـــم میانســـالی می‌پرســـد می‌توانـــم کمکتـــان 
کنـــم؟ و از خدا خواســـته ماجـــرا را برایش توضیح 
می‌دهـــم و او مـــن را بـــه مخـــزن پشـــت کتابخانه 
می‌بـــرد. مـــرد جوانـــی در حـــال مرتـــب کـــردن 
کتاب‌هاســـت. کتابی را که مانده نشانم می‌دهد 
و بعـــد می‌آید و با حوصلـــه برایم توضیح می‌دهد 
کـــه بایـــد چه کار کنم و من و سیســـتمی را که تازه 
چـــم و خـــم‌ش را می‌فهمـــم تنها می‌گذارد. پســـر 
جوان هنوز مشـــغول کمک‌های انسان دوستانه 
به دختر چینی اســـت. بـــدون اینکه بفهمد، چپ 
چـــپ نگاهـــش می‌کنـــم و از عصازنـــان کتابخانه 

خـــارج می‌شـــویم...

 Inside( »در پویانمایـــی »ظاهـــر و باطـــن
Out( حافظه انسان به شکل یک کتابخانه 
بـــزرگ با هـــزاران دالان تصویر 
شـــده و هر خاطره انســـان، به 
شـــکل یک گوی در آن ذخیره 
می‌شـــود؛ گوی‌هـــای طلایی و 
شـــاد، گوی‌هـــای آبـــی و غمگیـــن، گوی‌های 

قرمز و خشـــمناک و...
اگر شـــما در هزارتـــوی حافظه‌تـــان بگردید، 
چنـــد تا گوی طلایی پیـــدا می‌کنید که با یک 

کتاب خاص پیوند خورده باشـــد؟
مـــن در کتابخانـــه حافظـــه‌ام یـــک گـــوی 
طلایـــی و قدیمـــی دارم، این گوی مال دوران 
کودکـــی‌ام اســـت بـــه همیـــن دلیـــل خیلـــی 
درخشـــان است. در این گوی دو تا عروسک 
زندگـــی می‌کننـــد. یـــک عروســـک زرد و یک 
عروســـک صورتی. خاطره این گوی را یکی از 
کتاب‌هـــای دوران کودکی‌ام ســـاخته، کتاب 

»زرد و صورتـــی«.
زرد و صورتی، دو تا عروســـک چوبی هستند 
که یـــک روز صبح از خواب بیدار می‌شـــوند 
و می‌بیننـــد کـــه زیر آفتاب دراز کشـــیده‌اند. 
آنهـــا چیزی از گذشته‌شـــان به یاد نمی‌آورند 
و نمی‌داننـــد چه‌طـــور و بـــرای چه آنجـــا دراز 
کشـــیده‌اند. اینجاست که شـــروع می‌کنند 
بـــه گمانه‌زنـــی. صورتـــی فکـــر می‌کنـــد کـــه 
ســـازنده‌ای دانا آنها را ســـاخته و زرد معتقد 
اســـت کـــه بر اثـــر اتفـــاق و در طـــول زمان‌ها 
بـــه وجـــود آمده‌انـــد. در خلال ایـــن مباحثه 
گاه می‌فهمد کـــه کدامیک  کـــودک ناخـــودآ
درســـت می‌گویـــد و به ادعاهای بی‌اســـاس 
دیگـــری می‌خنـــدد. در انتهـــای داســـتان، 
مـــردی می‌آیـــد و دو عروســـک را برمی‌دارد. 
مخاطـــب متوجه می‌شـــود که مـــرد، همان 
ســـازنده دو عروســـک اســـت ولـــی زرد و 
صورتـــی متوجه نمی‌شـــوند و همیـــن ابهام 
آنهـــا بـــرای مخاطـــب جالـــب اســـت. تمثیل 
زیبـــای این داســـتان، ذهن کـــودک را آماده 
می‌کنـــد تـــا وقتـــی بزرگتر شـــد، بهتـــر بتواند 
مباحـــث کلامـــی پیرامـــون وجـــود خالـــق 
را بفهمـــد و متوجـــه باطـــل بـــودن دیـــدگاه 

مادی‌گرایانـــه شـــود.
نویســـنده و تصویرگـــر ایـــن کتـــاب، »ویلیام 
اســـتیگ« اســـت. او پیـــش و بیـــش از آنکـــه 
نویســـنده باشـــد، تصویرگـــر و کارتونیســـت 
بـــوده. ایـــن کتـــاب را خانم »کلـــر ژوبرت« در 
ســـال‌هایی که هنوز به‌عنوان یک نویســـنده 
کودک شـــناخته نشده بودند، ترجمه کردند 
و ایـــن نشـــان دهنـــده دغدغه ایشـــان برای 
تولیـــد محتواهـــای خـــوب بـــرای کـــودکان و 

نوجوانان اســـت.
برخلاف ظاهر کتاب، این داســـتان مناسب 
مخاطب نوجـــوان یعنی بالای دوازده ســـال 
اســـت. می‌توانیـــد ایـــن کتـــاب را در جمـــع 
خانوادگی‌تـــان بلندخوانـــی کنیـــد و بعـــد در 
مورد گفت‌و‌گوهای بین دو عروســـک بیشتر 
صحبـــت کنیـــد. می‌توانیـــد خودتـــان نقش 
عروســـک زرد را برعهده بگیرید تا فرزندتان 
بـــا فرو رفتـــن در نقش صورتی، اســـتدلالات 
منطقـــی او را مـــرور کنـــد و ادعاهـــای باطـــل 
طـــرف مقابـــل را رد کنـــد. شـــاید ایـــن کتاب 
هـــم تبدیـــل به یـــک گوی طلایـــی در خاطره 

فرزندتان شـــود.

»غـــرورش خدشـــه‌دار شـــده بـــود و ایـــن 
موضـــوع را بهتریـــن فرصـــت بـــرای اثبـــات 
خـــودش می‌دانســـت‌. واقعـــاً 
هـــم مایـــه حقـــارت اســـت که 
دختـــر بچـــه‌ای بخواهـــد بـــا 
القابی، آبروی پادشـــاه کشـــور 
را ببـــرد. شـــاه فـِــردِ بـــا اشـــتیاق و یـــاران بـــا 
بی‌میلـــی، مارش‌لنـــدز را هـــدف گرفتـــه‌ 
بودنـــد. همراهانـــش بـــا خـــود می‌گفتنـــد: 
»مســـخره‌تر از ایـــن نمی‌شـــود کـــه خـــود 
را بـــه خاطـــر خیالبافی‌هـــای یـــک پیرمـــرد 
ژنده‌پـــوش، بـــه زحمـــت انداختیـــم.« امـــا 
مثـــل اینکـــه خیالبافـــی در کار نبـــود. همـــه 
بـــا چشـــم خودشـــان دیدند، »ایکابـــاگ« در 
دورافتاده‌ترین نقطـــه کورناکوپیا، در دره‌ای 

عمیـــق، نفـــس می‌کشـــید...«
کتاب شـــروع خیلی خوبی داشت. مکان‌ها 
از همـــان ابتـــدا بـــه خوبـــی توصیـــف شـــده‌ 
بودنـــد. البتـــه جی. کی. رولینـــگ در این کار 
مهارت بسیاری دارد. چیزی که در هری‌پاتر 
هـــم مشـــاهده می‌کنیـــم. او چیـــزی خلـــق 
کـــرده کـــه وجـــود خارجـــی نـــدارد امـــا آنقدر 
خوب وصف شـــده ‌بودند، که مـــن به‌عنوان 
خواننده می‌توانســـتم خـــودم را در مکان‌ها 
بگذارم و حتی احساســـات را درک کنم. مثلاً 
طعم شـــیرینی آرزوی بهشـــت، ژامبون‌های 
بارونزتـــاون و همیـــن طور بدبختـــی و اوضاع 

بـــد مـــارش لندزی‌ها.
عـــاوه‌ بـــر مـــکان، شـــخصیت‌پردازی‌های 
داســـتان هـــم از بهترین‌هـــا بود. نویســـنده 
ظاهر و باطن شـــخصیت‌ها را خیلی دقیق و 
جزئی برای خواننده ترســـیم کرده بود، حتی 
احساسات‌شـــان هـــم خیلـــی خـــوب منتقل 
می‌شـــد. مـــن به شـــخصه تمـــام مدتـــی که 
اســـپیتلورث مشـــغول حیله‌گری‌هایش بود 
و افـــراد زیادی را در ایـــن راه قربانی می‌کرد، 
خیلی حرص می‌خوردم و دوســـت داشـــتم 
ببینم عاقبـــت این کارهایش چه می‌شـــود.

امـــا بـــا وجـــود ایـــن، ایـــن جزئیات همیشـــه 
نکتـــه مثبتـــی بـــه شـــمار نمی‌آیـــد. گاهـــی 
اوقات افراط در این کار، باعث کســـل شدن 
خواننـــده می‌شـــود کـــه ایـــن اتفـــاق در ایـــن 
کتـــاب رخ داده‌ بود. برخی اوقات نویســـنده 
اتفاقاتـــی بی‌اهمیت و توصیف‌های بیش از 
حـــدی از مکان‌ها کرده بود. مثـــاً زمانی که 
بـــرت در جرجوم بود، قهوه‌خانه و توصیفش 
حدوداً 3-2 صفحه شـــده بود و اتفاق خیلی 

مهمـــی هـــم نمی‌افتاد.
از خصوصیـــات داســـتانی بگذریم و در مورد 
ظاهـــر کتـــاب حـــرف بزنیـــم. عـــاوه‌ بـــر جلد 
جـــذاب کتاب، نقاشـــی‌های کشـــیده‌ شـــده 
توســـط کودکان، خیلـــی جذاب بود و در کنار 
جذابیـــت، در برخی قســـمت‌ها تصـــور ما از 
موقعیت‌هـــا و اشـــخاص را، تکمیل می‌کرد.

بـــه طور کلی افســـانه ایکابـــاگ، کتاب خیلی 
خوبـــی بـــود و در کنـــار داســـتانی فانتـــزی و 
تخیلـــی مفاهیـــم عمیقی را منتقـــل می‌کرد. 
مثلاً شـــخصیت اسپیتلورث؛ پر از حسادت، 
حیله‎گـــری و خصوصیـــات منفـــی بـــود و 
عاقبتـــی که دچارش شـــد، جالب و آموزنده‌. 
جمـــات نهایـــی کتـــاب هـــم الهام‌بخـــش 
بودنـــد و نتیجـــه داســـتان را بـــه نحـــوی زیبا 

بیـــان می‌کردنـــد.
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